
امسال صدمین سال تولد مرحوم 
بنیانگذار  جعفــری،  عبدالرحیم 
انتشــارات امیرکبیــر، بزرگترین و 
از تأثیرگذارترین نشــرهای کشور 
اســت. از ســوی دیگر هفتادمین 
سال تأســیس انتشارات امیرکبیر 
را شاهد هستیم. آنچه پیش روی 
شماست، ســخنان من با عنوان 

»تهران از نگاه جعفری« است.

جعفــری  کتــاب  در  تهــران  عزاداری‌هــای  از  آنچــه 
می‌خوانیــم حضــور همــه اقــوام و طبقــات در آن اســت 
»اخلاص‌مندان، شهرســتانی و غیر‌‌شهرســتانی از گوشه و 
کنار شــهر راه می‌افتادند و در دســته‌های سینه زنی به هم 
می‌آمیختند. این دسته یزدی هاست، این دسته اردبیلی 
هاســت، آن شــیرازی‌ها، آن ترک‌هــا، آن بزازهــا یا دســته 
ســنگلج، دســته چاله میدان... این دســته‌ها با دسته‌های 
محــات تهــران راه می‌افتادند، لشــکریانی عــازم رزمگاه 
بــا پرچــم و علامــات و نشــان‌های مخصــوص وارد بــازار 
می‌شدند و بازار کفاش‌ها و بزازها و امامزاده زید و چارسوق 
کوچک و بزرگ و بازار بین الحرمین و بازار مسجد جامع را 
می‌پیمودند. مسجدهای معروف سیدعزیز الله و بزازها و 

آذربایجانی‌ها در این بازارها بودند.« )ص60(
در نوشــته جعفــری، بــه چگونگــی برگــزاری مراســم 
محرم پرداخته می‌شــود و از نوحه‌ها، حرکت دســته‌های 
ســینه زنــی، تعزیه، روضــه خوانــی، برپایی خیمــه‌گاه و... 
می‌گویــد. در همه این‌ها مــواردی که خاص تهران باشــد 
نیــز هســت.»... پیکرهــای شــهدا روی تابوت‌ها، اشــقیا با 
زره و چکمه، کلاهخود به ســر؛ ســرها از تن جدا و تیرها بر 
پیکرهای بی‌سر؛ این‌ها را دسته عرب‌ها در خیابان ناصریه 

به میدان آورده‌اند.« )ص65(
آن  از  جعفــری  کــه  اســت  دولــت  تکیــه  نهایــت  در 

می‌نویســد »شکوه و جلال تکیه دولت را در پیشِ رو دارم، 
تکیه‌ای که می‌گویند در زمان ناصرالدین شاه، جلالی دیگر 
و رونقی دیگر داشته. ساختمان سه طبقه‌ای که سقف آن 
را بــا یک چادر بزرگ پوشــانده‌اند. دور تــا دور این تکیه در 
ســه طبقــه اتاق‌هایی بــا ســردرهای هلالی و آجــری جدا 
جداست. مخصوص شاهزادگان و بزرگان شهر و غرفه‌ای 
مخصوص شــاه. وســط صحن تکیه دولت، سه چهار پله 
بالاتــر از صحن ســکویی اســت که محــل اجــرای تعزیه و 
روضــه خوانی اســت. یــک منبر چنــد پله‌ای بــرای روضه 

خوان‌ها از سنگ مرمر کنار دیوار گذاشته‌اند.« )ص65(
ëë2ـ آداب مسافرت

زندگــی ســاکنان هــر شــهر، ویژگی‌هایــی دارد و آداب 
گوناگــون در زمینه‌هــای مختلفــی چون زیــارت، نظافت، 
تربیــت فرزنــد و... خــود را در زندگی آنها نشــان می‌دهد. 
جعفری در خاطراتش بخوبی، این آداب را توصیف کرده 

است.
 مســافرت در تهران قدیم، مقدماتی داشــته است که 
جعفــری در کتــاب خود به آن اشــاره دارد. در اولین ســفر 
او بــه مشــهد ســخن از »رســم« مســافرت اســت: »روزی 
کــه ســاعت حرکت رســید، مادرم و مــن از خانــوم و آقای 
منتخب الملک که مقدمات سفر ما را فراهم کرده بودند، 
خداحافظی کردیم... مســتخدمین آیینه و قرآن آوردند و 
یکــی از آنها قرآن را بالای ســر گرفت و من و مادرم هفت 
دفعه از زیر قرآن رد شــدیم... هنگام حرکت درشــکه )به 
سمت گاراژ اتوبوس ها( مستخدمین کاسه آبی را که توی 
ســینی پهلــوی قرآن و آیینه آماده کرده بودند پشــت ســر 
ما روی زمین پاشــیدند و صلوات فرســتادند و مــا به گاراژ 

رفتیم.« )ص42(
پرداخت کرایه اتوبوس هم ضابطه‌ای خاص داشــت 
»رسم بود که مبلغی از کرایه را قبل از سفر می‌پرداختند و 
باقی به‌عنوان پس کرایه پس‌از رسیدن به محل پرداخت 

می‌شد.« )ص42(

برخی از اهالی موسیقی براین نظرند که ساز دایره با فوت استاد »محمود 
فرنام قیطانچیان« فراموش شد اما سؤال این است، آیا این ساز به خودی 
خود از بین رفته یا همان دوســتانی که موســیقی سنتی می‌نوازند و در این 
باره صحبت می‌کنند موجب فراموشی آن شده‌اند؟ آیا در کنسرت‌هایشان 
از این ساز استفاده کرده‌اند؟ می‌گفتند جرم »دایره« لهجه آن است، اما آیا 
این موضوع دلیلی بر حذف یا کنار گذاشتن آن خواهد بود؟ ساز»دایره« از 
بین نرفته است، همچنان که می‌بینید استادان بزرگ از آن بهره می‌برند 
مانند آقای حسین علیزاده که در آلبوم »عشقیم گل«، از سازهای نقاره و 
دایره برای ریتم‌های اصلی موســیقی آذری اســتفاده می‌کند. ساز»دایره« 
هنوز هم در اســتان هایی چون آذربایجان، خراســان و برخی از شــهرهای 

شمال ایران مورد توجه بوده و با لهجه‌های مختلف نواخته می‌شود.
اما باید بگویم متأســفانه جــای »دایره« را افکار برخــی از تارنوازان 

گرفتــه اســت. مــا نبایــد ســازها را مقابل یکدیگــر قــرار دهیم و 
بگوییم ســازغربی آمده، پس این ســاز فراموش شــده است. 

ایــن حمایت‌ها باید از طرف خود ما نوازنده‌ها انجام بگیرد. 
عــده‌ای دیگر از همین دوســتان می‌گویند ســاز »کاخُن« مد 

شــده اســت، خب چرا مد نشــود! تکنیک این ســاز بالا است و 
درحــال حاضر‌ســازی بــرای تقابــل بــا آن در 

عرصه موســیقی دیده نمی‌شود و دلیلی 
بــر بد بــودن یــا خوب بــودن هیچ ســاز 
دیگری نیســت، مشــکل افکار ما است 
کــه بایــد گســتره دیدمــان را وســیع‌تر 

کنیم. باید قبول داشــته باشــید ریتم 
زندگی تغییر کرده و شیوه نوازندگی 
و افکار نوازندگان امروز، مانند صد 
ســال گذشــته نیســت؛ آنها بدون 
تکنیک رشــد کرده‌اند و ریتم‌های 
گذشته اشباع‌کننده نیازهای نسل 

جوان موسیقی ما نیست، البته آثار استادان پیشکسوت موسیقی که حدوداً 
80-70 ســال سن دارند و به ساده‌نوازی می‌پردازند، همچنان مورد توجه 
اســت اما نسل جوان نمی‌توانند مسیر گذشــتگان را طی کنند؛ حتی شاید 
20 سال آینده شرایط به گونه‌ای دیگر شود، بنابراین نباید مانع از پیشرفت 
جوانان باشــیم و مقابل حرکت دنیا بایســتیم.  مســأله ما ســازهای غربی 
و شــرقی نیســت، بحث اقــوام و حفظ فرهنگ و هنر کشــورمان اســت که 
مســئولان موسیقی و همچنین خود ما استادان باید توجه بیشتری در این 

باره داشته باشیم.
وقتــی از ســازهای ریتمی اقوام یک مملکت اســتفاده نشــود، نمی‌توانیم 
ادعــای مقابلــه با هجوم فرهنگی را داشــته باشــیم. و نکته دیگــر اینکه به 
عقیده من اگر در تکنیک موســیقی تغییراتی هم ایجاد شــود نباید بر آن 

خرده گرفت چرا که باید پاسخگوی 20 سال آینده هم باشیم.  
من امروز می‌گویم موسیقی آذربایجانی لطمه دیده و با ملودی‌های عربی 
و ترکیه‌ای نواخته می‌شود و آن موسیقی اصیل آذربایجانی نیست اما اگر 
بخواهیم گسترده‌تر به آن بپردازیم، باید بگویم هیچ ملودی برای 
هیچ کجا نیســت. چرا ســاز دف به موسیقی ایرانی آمد اما نقاره 
نیامــد ، مگــر ایــن ســاز آذربایجانی نبود؟ پاســخ این اســت که 
آن زمان موســیقی تکنیک بالایی نداشــت امــا در حال حاضر 
شرایط تغییر کرده و نقاره هم همچون دف در اغلب ارکسترها 
دیــده می‌شــود و جایــگاه خــود را پیدا کرده اســت. مــا نباید نگاه 
سنت‌گرایانه داشته باشیم و یک ساز را بت کنیم و نگاه تجاری 
به آن بیندازیم. درحال حاضر ســازهای فولک ما 
رونق گرفته و تبلیغات بسیاری برای آنها انجام 
می‌گیرد. من سلیقه‌ها را می‌شناسم و می‌دانم 
مخاطب ایرانی به چه نوعی از موســیقی 
علاقه‌منــد اســت و یک فکرمســتقل 
خــود  چارچــوب  در  و  دارم  آزاد  و 
حرکت می‌کنــم. باید تعصب‌ها را 
کنار بگذاریم، متعصب‌ها همیشه 
نمی‌گذارنــد  و  می‌ماننــد  عقــب 

موسیقی حرکت کند.

 سال بیست‌وپنجم  شماره 7239  پنجشنبه  5 دی  1398

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم - همشهری

 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت
تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5
www.iran-newspaper.com

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 12/05    اذان مغرب 17/18    نیمه شب شرعی 23/20    اذان صبح فردا 5/43     طلوع آفتاب فردا 7/13

 امام على عليه السلام :
سخاوت، محبّت آور و زينت اخلاق است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 378 ، ح 8523
سخن روز

وضعیــت بســیار ناراحت‌کننــده اســت، اهــل ادا 
درآوردن نیستم که بگویم گزیده‌کار هستم و به همین 
دلیل کــم‌کارم. نه اینطور نیســت، مدت‌هاســت از 
سینما و یا تلویزیون هیچگونه پیشنهادی نداشته‌ام، 
چند پیشنهاد از تئاتر بوده که آن هم فعلاً تعطیل 
شده است. البته صحبت‌های اولیه حضورم 
در یک تئاتر انجام شده اما فعلاً تهیه کننده به 

دنبال سرمایه می‌گردد.

من مستند »اعتراض وارد نیست« را دیدم. 
فیلم درباره تنیســورهای مستعدی است که 
اجــازه بازی نداشــتند، فقط به ایــن دلیل که 
افغان بودند. به نظــرم این موضوع کلًا باید 
از بیــن برود. چرا یک نفر عاشــق هنر اســت 
ولــی اجازه حضــور در هنرســتان را نــدارد؟ 
امیــدوارم این مشــکلات برای نســل جوان 

پیش نیاید واتفاق‌های خوب بیفتد.

امید زندگانی: کم‌کار نیستم، 
بیکارم

فرشته حسینی: امیدوارم نژادپرستی 
در نسل ما کمتر شود

 بخشی از گفت‌وگوی بازیگر افغان 
با خبرآنلاین

ماهرخ: گیجم رهی، گیجم. 
نمی‌دونم چی می‌گی یا چی بگم! 

ما پای آینه‌ای عقد می‌شدیم و اون 
آینه شکسته.

رهی: ما چرا باید بشکنیم ماهرخ. 
ما چرا؟

فیلم مسافران، بهرام بیضایی، 1370

از صبــح امــروز خبرهایــی دربــاره کنــدی یــا قطعی 
اینترنت از شهرهای مختلف می‌رسد. گفته می‌شود 
اینترنت 5 اســتان قطع شده اســت و خیلی‌ها هم از 
ایــن می‌گویند کــه اینترنت‌هــای خانگی‌شــان دیگر 
وصل نیست و اینترنت همراه‌شان هم از نسل چهارم 
به نســل ســوم رســیده اســت. آنهایی که دسترســی 
بــه اینترنت دارند در شــبکه‌های اجتماعی با هشــتگ 
اینترنــت درباره ایــن موضوع می‌نویســند و بعضی‌ها 
راهکار پیشنهاد می‌کنند برای قطعی اینترنت و بعضی‌ها هم از این مسأله 
ناراحت هســتند و اعتراض می‌کنند. البته مثل همیشه برای بعضی‌ها هم 
این موضوع بهانه‌ای است برای شوخی کردن. واکنش کاربران را به قطعی 
اینترنت بخوانید: »اینترنت به تپ تپ افتاده از بنزین)نت همراه( اومدم رو 
گاز)pc(«، »کاش اهــل فن بهمون بگن وقتی اینترنت قطع شــد چه راهکار 
جایگزینی می تونیم داشته باشیم تا قبل از اینکه کامل ارتباطمون قطع شه 
با دنیا. نگرانی‌های امروز ما رو توروخدا!«،  »اونایی که اینترنت قطع می‌شه 
اهل مطالعه می‌شن کتاباشــون رو آماده کنن.«، »به نظرم با این وضع هوا 
و اینترنــت، آب و گاز و برق رو هم قطع کنید تا بیشــتر قــدر بدونیم.«،  »الان 
قطعــی اینترنــت مثل ابرهــای پراکنده میمونه کــه به گفته اخبــار ازغرب و 

شمال‌غرب وارد کشور میشن و کم‌کم به نواحی مرکزی میرسن.«

باز هم آلودگی هوا
موضــوع دیگری که مــورد توجه کاربران قــرار گرفته به 
ســیاق چنــد روز گذشــته آلودگی هواســت. بخصوص 
اینکه امروز شــاخص آلودگی هوا در تهران بالاتر رفته و 
به مرحله ناسالم برای تمام گروه‌ها رسیده است: »اینجا هرچی گرون میشه، 
کیفیتشــم پاییــن میاد. خــب بنزینم گرون شــده دیگه! در ضمن شــاخص 
آلودگی هوا در چهارمنطقه تهران از عدد ۲۰۰ گذر کرده است«، »چند سال 
پیش یه طرحی بود می‌خواســتن ســه ماه تعطیلی رو نصف کنن، یک ماه 
و نیم تابســتون، یه ماه و نیم زمســتون. با توجه به این حجم از آلودگی هوا، 
بنظرم حتی بهتره ۳ ماه تعطیلی توی زمستون داشته باشیم.«، »شاخص 

آلودگی هوا از 172 گذشته وخوشبختانه دانشگاه‌ها همچنان دایراست.« 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

# اینترنت
هشتـگ

منصوره دهقانی زایش در پاتوق‌های مواد مخدر
نــــگاره

ای ول. شــنیدم قــراره بــرج میلاد بشــه کاخ جشــنواره و 
سینمای اصحاب رسانه.

 اولاً که هنوز هیچی قطعی نشده. قراره خود اصحاب 
رسانه توی فرم درخواستشون بگن با کجا موافقن. ثانیاً 

حالا تو چرا خوشحالی؟
خب معلومه که برج میلاد جای بهتریه.

 بهتــر برای کــی؟ اگه می‌خــوای بری جشــنواره که با 
ســلبریتیا عکس بگیری یــا تو فرش قرمز شــرکت کنی، 

بعله. میلاد بهتره. ولی اگه بخوای فیلم ببینی چی؟
خــب اونجا هم میشــه فیلم دید دیگه. مگه ســالای 

قبل اونجا فیلم نمی‌دیدیم؟
 نه دیگه. واقعاً فیلم نمی‌دیدیم. سیستم پخش فیلمِ برج داغونه. صداش 

از اونم بدتره. چیدمانِ صندلیاش از هردو اونا هم بدتره. چه فیلم دیدنی؟
چقدر ایراد می‌گیرین شماها. حالا کیفیت یه کم پایین تر. چی میشه مگه؟

 هیچــی. کل ماجرا منتفی میشــه. کل ماجرا که می‌گــم یعنی دیدنِ فیلم 
و صــدای اون بــا کیفیتِ لازم. یعنی صندلی‌هایی که بــرای دیدن فیلم چیده 

شدن، نه همایش و همایش که زاویه دید درش خیلی مهم نیست.
عوضش اونجا فضای کافی داره.

 بــرای چــه کاری؟ گــپ زدن و قهوه نوشــیدن و بگو بخند؟ ولــی معمولاً تو 
جشنواره، اصل، دیدن فیلم با کیفیت مطلوبه. بقیه حاشیه محسوب میشه.

به هر حال من برای ارســال مطلب یا ساخت برنامه تلویزیونی احتیاج به 

فضای کافی دارم. پردیس ملت اینارو نداره. قبول نداری؟
 قبــول دارم. جــاش از برج میلاد کمتره و کارِ تو اونجا ســخت تر. ولی برای 
این کارا هم اول باید فیلم رو دید. با کیفیت مطلوب. نمی‌شــه که شام و ناهار 

نداشته باشیم اما آفتابه لگنمون هفت دست باشه.
پارکینگو چی میگی؟ پردیس ملت پارکینگش کوچیکه.

 والا مــن تــو برج میلاد هم چند بار مجبور شــدم ماشــینمو بیرون تو زمین 
خاکی بغل پارک کنم. ضمن اینکه این برای کساییه که ماشین شخصی دارن. 
مگه همه خبرنگارا ماشین شخصی دارن؟ تازه می‌دونی اومدن به پردیس با 

وسایل نقلیه عمومی به نسبت برج میلاد چقدر راحت تره؟
بله. ولی اونایی که ماشین شخصی دارن چی؟

 خب نمیشه خدا و خرما رو همیشه با هم داشت. اگه اصل، فیلم دیدن با 
کیفیتِ مطلوب باشه، پردیس ملت همچنان گزینه بهتریه.

بابا اونجا کنار هم نیســتیم. میریم تو چهار تا ســالن گم و گور میشیم همو 
نمی‌بینیم.

 مگه برای دیدن فیلم باید همو ببینیم؟ این چه استدلالیه؟ برج خوبه که 
اصــاً صندلــی گیرت نیاد و فیلمو رو پله‌ها یا ایســتاده یا از تو بالکنی ببینی که 
همیشــه یه نرده جلوی پرده اســت؟ یا از زاویه 90 درجه و با پرســپکتیو فیلمو 

ببینی که همه ابعاد و زاویه‌ها به هم بخوره؟ اون خوبه؟
خوب نیست ولی همه با هم هستیم.

 مگه راهپیماییه که قراره با هم باشــیم؟ می‌خوای فیلم ببینی دیگه. بعد 
که برای سیگار و نوشیدن اومدی بیرون، سرپا یا دور میز درباره فیلم صحبت 

می‌کنیم دیگه.
من نمی‌دونم. برج میلاد حال و هواش خوبه دیگه.

 همون دیگه. گفتم که. شــما نمی‌خوای فیلم ببینی. دنبال حاشــیه قبل و 
بعدِ فیلمی. اگه اصل برات فیلم دیدن بود...

ببین فیلم دیدن برا شما منتقدا و عشقِ فیلما خوبه و مهمه و اصله. من که 
خبرنگار و عکاسم، اصل برام یه چیزِ دیگه‌ است.

 باریکلا. منم همینو می‌گم.
پس همون برج خوبه دیگه؟

 ظاهراً مرغِ تو همون یه دونه پا رو داره.
مگه مرغِ شما چند تا پا داره؟

 دو تا. یکی ش دیدنِ فیلمه که اصل و مایه وجودی هر جشنواره‌ایه و بعد 
گپ و گفت درباره فیلم که پردیس جاشو داره.

نه خیر با تو نمیشه بحث کرد.
 اتفاقاً منم همینو می‌گم سایه جان.

پس منتطرِ رأی افراد می‌مونیم.
 همون دیگه. همیشه دموکراســی حرف درست رو نمی‌زنه. حرف اکثریتو 

می‌زنه. معلومه که تعداد عکاسا و خبرنگارا بیشتر از منتقداست.
راستی فهمیدی برای سینمای رسانه 2129 نفر نام‌نویسی کردن؟

 عرض نکردم؟ آفتاب آمد دلیلِ آفتاب.
برو بابا خدا روزیتو یه جای دیگه حواله کنه.

 باشه. هر چی شما بگی سایه جان...

جشن22 سالگی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار شد

سیاسی کاری؛ آفت ادامه حیات تشکل‌های فرهنگی

تهران در نگاه عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر

مقدمات مسافرت در تهران قدیم
تعصب اجازه حرکت موسیقی را نمی‌دهد

عصــر روز سه‌شــنبه، ســوم دی 
حــوزه  دســت‌اندرکاران  مــاه 
فرهنگســرای  در  موســیقی 
ارســباران گردهــم آمدند تــا یادبــودی بــرای نودمین 
زادروز محمــد نــوری را برگــزار کننــد. در این مراســم، 
فاضــل جمشــیدی )خواننــده( روی صحنــه رفــت و 
محمــد ســریر )آهنگســاز( و میــاد کیایی )آهنگســاز( 
متــن،  ایــن  در  شــدند.  حاضــر  ســخنران  به‌عنــوان 
صحبت‌های محمد سریر در این مراسم را می‌خوانید.

محمد نوری، متولــد اولین روز 
دی مــاه ســال 1308 بــود. هــر 
ساله در نزدیکی تولد او برایش 
می‌نوشــتم و ایــن اواخر ســعی 
می‌کــردم در روزنامــه بنویســم 
کــه بالاخره در جایی به دســت 
خــودش یــا خانــواده او برســد. 
او زمانــی که در جوانی یا نوجوانی شــروع به خواندن 
کــرده بود، با توجــه به علاقه‌اش به زبان انگلیســی با 
فرهنگ غرب آشــنایی داشــت و گاهی حتی قطعات 
خارجــی را بــا ترجمــه اجــرا می‌کــرد. زمانــی کــه بــه 
هنرســتان موســیقی رفــت، در حــوزه آواز باتوجــه به 
قوانین موســیقی غرب خواند. او بایــد آن قواعد را به 
نوعی با قواعد موســیقی ایرانی همگام می‌کرد و این 
کار را هــم کــرد. بــه نظرم فــردی بود کــه تکنیک‌های 
آوازی را در حوزه فولکلور یاد گرفته بود و اگر خارجی 
هم می‌خواند به این امر توجه می‌کرد ولی الان کمتر 
پیــش می‌آید کســی بــه این قواعــد توجه کنــد. به یاد 
دارم چهارشــنبه‌ها در رادیــو حتمــاً اثــری از او پخش 
می‌شــد. خیلی‌ها به کار او علاقه داشــتند و کارهایش 

کیفــی بــود. اواخــر دهــه ۳۰ خواننده‌هایــی آمدند که 
مردمی‌تــر می‌خواندند و او تا چند ســال پــای خود را 
عقب کشــید. تقریباً ۱۸ ســال داشــتم که به اردوهایی 
می‌رفتیم که در آنها با موســیقی‌های نواحی مختلف 
آشــنا می‌شــدیم. او نیــز در آن اردوهــا بــود و حــدود 
۳۰ ســال سن داشــت. شــب آخر این اردوها استادان 
و مربیانــی کــه در ایــن برنامه‌هــا کلاس داشــتند اجرا 
کردند و آن مقدمه‌ای شــد که ما دوبــاره او را دیدیم، 
مــن و او با هم کار کردیم و دیــدگاه جدیدی در حوزه 

موسیقی ایجاد شد.
او دوســت و بــرادر خیلــی خــوب و نزدیــک مــن 
بــود. همــه چیزهایــی که در حــوزه آوازی و کلاســیک 
می‌دانســت به مــن می‌گفــت. دوره‌ای بــه وین رفتم 
و تحصیــات جدیدی کردم و با چشــم‌انداز جدیدی 
شــروع به کار کردم. من ‌همیشه معتقد بودم که باید 
از همــه ظرفیت‌هــای یــک کار مطمئن باشــم و بعد 
آن را انجــام دهــم. ممکن بود ۲ یا ســه ســال تمرین 
مؤسســه  رئیــس   ۷۵ ســال  در  می‌کشــید.  طــول  کار 
ســروش گفت که می‌خواهند با نوری همکاری کنند و 
برنامه‌ای در ســالن بزرگی اجرا شد و او نیز خواند. آن 
برنامه مقدمه‌ای شــد که صدای او پس از انقلاب نیز 

دوباره از رادیو پخش شود. 
ایــران بــود  او وجــه متفاوتــی از حــوزه موســیقی 
و ضمــن آشــنایی بــا تکنیک‌هــای موســیقی غــرب، 
موســیقی ایرانــی را نیز خــوب می‌شــناخت و اینگونه 
می‌توانســت کیفیــت خوبــی را در ســاخت موســیقی 
خــود ایجــاد کند. آثاری کــه با صدای او ضبــط و اجرا 
شــد مخاطب خارجی زیاد دارد. نوری بعداً توانست 
مجــدداً محبوبیت خــود را در میان نســل جوان دوره 

بعد از انقلاب نیز به دست آورد.

چرا محمد نوری محبوب است؟

 بخشی از گفت‌وگوی هنرمند 
با خبرگزاری میزان

جمعــی از اهالــی کتــاب، شــامگاه سه‌شــنبه شــاهد برپایــی مراســمی بــه 
پاس ســال‌ها فعالیــت انجمن نویســندگان کــودک و نوجوانــان بودند. 
شــرکت‌کنندگان که اغلب از نویســندگان مطرح کودک و نوجوان کشــور 
بودنــد، نه فقط از خاطرات 22 ساله‌شــان درباره انجمــن صحبت کردند، 
بلکه از ناباوری‌شــان درباره ماندگاری این نهاد صنفی گفتند. این ناباوری 
دقیقــاً کلیــد این متن اســت و علــت آن را فرهــاد حســن‌زاده، از اعضای 

پیشکسوت انجمن برای ایران توضیح می‌دهد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، نهادی مردمی‌ 
است که بدون اتکا به بودجه‌های دولتی-حکومتی و 
از ســوی اهالی کتاب دایر شــده است. ســال‌ها قبل با 
همراهی جمعی از همکاران نویسنده از جمله هیأت 
مؤسســان ایــن انجمن بودیــم و آن را بــه امید کمک 
بــه دفــاع از حقــوق اعضا دایــر کردیم. هر چنــد که از 
همان ابتدا با مشــکلات متعددی حتی در راه کســب 
مجــوز فعالیت‌مــان روبه‌رو شــدیم، امــا دلیلی برای 
ناامید شدن نبود. نویسندگی برخلاف روزنامه‌نگاری 
هنــوز از ســوی قوانیــن وزارت کار و مراجــع ذی‌ربــط 
شــغل محسوب نمی‌شــود؛ حالا بماند که این حرفه درآمدی هم نصیب 
فعالانــش نمی‌کنــد که منجــر به جدی گرفتن هرچه بیشــترش شــود. در 
خاطرم هست که در آن دوران برای دریافت مجوز با چه مشکلاتی روبه‌رو 
بودیم و در نهایت هم ناچار به کسب مجوز فعالیت‌های تشکل با عنوان 
مؤسسه‌ای فرهنگی شدیم. همین مسأله مشکلاتی پیش رویمان گذاشت 
و دایره فعالیت‌هایمان را محدود ساخت. با این حال از همان ابتدا مبنای 
فعالیت‌های‌مان را بر این گذاشتیم که تا حد توان از حقوق صنفی فعالان 
عرصــه کودک و نوجوان دفاع کرده و حتــی گام‌هایی برای ارتقای ادبیات 
این گروه سنی برداریم. انجمن موفق به کسب اعتبار درمیان اهالی کتاب 
شد و به همین منظور هم هرازگاهی که اختلافی میان نویسنده و ناشر رخ 
مــی‌داد، مســأله با میانجیگری انجمن حل می‌شــد. حتی بــا وجود موانع 
فعلــی باز هم وجود تشــکل‌های ادبــی- فرهنگی فواید بســیاری به‌دنبال 
دارد. بــرای نمونــه می‌تــوان به نقش واســطه انجمــن میــان اهالی کتاب 

و مســئولان فرهنگی اشــاره کرد. طی این ســال‌ها، هرگاه مســئولان وزارت 
ارشــاد درصدد حل برخی مشــکلات یــا حتی اعطای تســهیلاتی از جمله 
اختصــاص بیمه یا بن‌های کتــاب در زمان برگزاری نمایشــگاه‌های کتاب 
بــه نویســندگان برمی‌آمدند یکی از راه‌هــای ارتباطی آنان بــا اهالی کتاب 
همین تشکل نویسندگان کودک و نوجوان بود. حتی در مواردی هم برخی 
طرح‌ها از ســوی انجمن به ارشاد پیشنهاد می‌شد و در همکاری مشترک، 
کار بــه مرحلــه عملیاتی شــدن می‌رســید. یکــی از این طرح‌ها، جشــنواره 
کتابخانه‌های خانگی اســت که با فعالیت مشترک انجمن و وزارت ارشاد 

به سرانجام رسید.
در تمام این ســال‌ها، تلاش شــد که تفکرات سیاســی هر یک از اعضا که 
به طــور قطع برخــوردار از عقاید خاص خود هســتند، بــه برنامه‌ریزی‌های 
تشــکل راه پیدا نکند. به گمانم سیاســی‌کاری، یکــی از مهم‌ترین آفت‌های 
ادامه حیات تشــکل‌های فرهنگی در کشورمان اســت چراکه می‌تواند پایان 
فعالیــت آنها را به‌دنبال داشــته باشــد و بهانه‌ای برای ایجــاد موانعی تازه 
ایجاد کند. البته انجمن نویســندگان کودک و نوجوان تنها تشــکل فعال در 
حــوزه کتاب و برای این گروه ســنی نیســت، مــا با دیگــر نهادهایی همچون 
شــورای کتــاب کــودک که به شــکلی کاملًا خصوصــی اداره می‌شــود و حتی 
کانــون پــرورش فکری کــودک و نوجوان که ســر و شــکلی دولتی پیــدا کرده 

هم روبه‌رو هســتیم. بــا این حال فعالیت هیچ‌کدام از آنها شــباهتی به این 
انجمــن نــدارد. برای نمونه شــورای کتاب کــودک اهداف دیگــری از جمله 
ترویــج کتابخوانی، معرفی آثار شــاخص کودک و نوجــوان تألیف و ترجمه 
شــده و همچنیــن کمک به ارتقــای ادبیــات را دنبال می‌کند. ایــن در حالی 
اســت که انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بیشــتر به‌دنبال حفظ منافع 
نویســندگان، پژوهشــگران و حتی روزنامه‌نــگاران این حوزه اســت. انجمن 
طی سال‌های فعالیت خود با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بود، در برخی 
مواقع عملکردی بسیار پویا داشته و در مواردی هم دچار سکون شده است. 
خود من در خاطرم هســت که در زمان‌هایی نه تنها به شــکل ماهانه، بلکه 
به‌صورت هفتگی شــاهد برگزاری جلســات نقد و بررســی و حتی آموزشــی 
بوده اســت. به گمانم نه تنها مشــکل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 
بلکــه ســایر نهادهــای مدنی همچنــان بی‌توجهــی دولت‌هــا و حکومت‌ها 
به فعالیت آنهاســت. اگر ســازمان‌ها و ارگان‌ها همکاری بیشــتری در مسیر 
فعالیت‌های این تشکل‌ها و نهادها به خرج بدهند، به مرور شاهد افزایش 
کارایــی آنهــا در راه بهبــود آثار تألیفــی و حتی عرضه صحیح‌تــر کتاب‌های 
ترجمه شده خواهیم بود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای مثبت این تشکل‌ها 
را می‌تــوان کمــک بــه بهبــود وضعیــت ادبیــات بــا برگــزاری نشســت‌های 

آسیب‌شناسانه دانست.
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